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مهاجرت داخلی در همه کشــورهای در حال توســعه پدیده‌ای 
آشناســت. در این کشورها به‌دلیل تجمع امکانات در چند شهر و 
مرکزیت مکان‌های خاص، احتمال مهاجرت بالا می‌رود. تغییرات 
جمعیتــی مؤلفه‌هایی چند را دربر می‌گیرد کــه بعد از باروری و 
مرگ‌ومیر، مهاجرت مهم‌ترین عامل ایجاد این تغییرات است. در 
تهران نیز این تحرکات و تغییرات جمعیتی به‌شکل چشمگیری 
مشاهده می‌شــود. ورود اقوام گوناگون از نقاط مختلف ایران به 
تهران و برخورد فرهنگ‌های متنوع قومی، همان‌قدر که به رشد 
دیدگاه‌هــای افراد و تکثرگرایی کمک کــرده، موجب تعارضات 
مختلف نیز شده اســت. عزیمت به تهران مربوط به امروز و دیروز 
نیست. بررسی‌ها نشــان می‌دهد از سال 1246شمسی این موج 
مهاجرتی شروع و در دهه‌های بعدی دچار افت‌وخیزهای فراوانی 
شده است. وقتی به آمارها مراجعه کنیم متوجه می‌شویم که تهران 
بزرگ‌ترین مقصد مهاجران از شهرهای دیگر است. موج مهاجرت 
به تهران در طول چنــد دهه به‌طوری بوده که به‌صورت میانگین 
هر ســال جمعیت تهران به اندازه یک شــهر زیاد شده است. این 
مسئله اختلالات زیادی را به همراه داشته؛ چراکه توزیع ناهمگون 
جمعیت، آلودگی هوا، فقر، تعارض‌های بین‌فردی، آلودگی‌های 
زیست‌محیطی و عدم آمادگی‌های لازم در برابر بحران‌های احتمالی 
را طی سال‌های متمادی در زمره مشکلات این کلانشهر بی سروته 
قرار داده است. مهاجرت به تهران از دهه‌های میانی سده کنونی، 
دغدغه سیاســت‌گذاران، برنامه‌ریزان و کارشناســان حوزه‌های 
مربوطه بوده، اما تاکنون موفقیتی حاصل نکرده و موج مهاجرت به 
تهران همچنان ادامه دارد.  ارنست راونشتاین، اقتصاددان انگلیسی 
معتقد اســت هر اندازه عوامل جاذبه در یک منطقه بیشتر باشد، 
تراکم و تمرکز ناشــی از مهاجرت جمعیت در آن منطقه بیشتر 
اســت و برعکس؛ چنانچه عوامل دافعه بیش‌تــر از عوامل جاذبه 
باشد جذب جمعیت و مهاجرت به آن منطقه کمتر خواهد بود. این 
نظریه‌پرداز معتقد بود که عوامل جاذبه مهم‌تر از عوامل دافعه است. 
او همچنین ویژگی‌های مکانی و فضایی محل سکونت را از عوامل 
مهم در مهاجرت می‌دانست.  طبق نظریه راونشتاین، تهران جزو 
شهرهایی بوده که جاذبه‌های فراوانش مهاجران را از همه‌سو به آنجا 
کشیده است. بعد از ورود مهاجران مشاغل کاذب، حاشیه‌نشینی 
و برخوردهای قومی کم‌کم در تهران هویدا شد. تاجایی که امروز 
کسانی که سابقه بیش از 50 سال زندگی در تهران دارند را به این 

فکر انداخته تا به شهرهای کوچک اطراف تهران بگریزند و آرامش 
از دست رفته خود را بازیابند. 

تعارض‌های بین‌فردی بین ســاکنان تهــران و مهاجران به‌دلیل 
تنوعات فرهنگی و قومی و آشنا نبودن به خصلت‌های یکدیگر اتفاق 
می‌افتد. در این زمینه فرهنگ‌سازی لازم انجام نشده و مهاجران 
در شرایط آزمون و خطا به زندگی و روابط جدید خود در کلانشهر 
تهران خو می‌کننــد. ایجاد زمینه‌هــای یکپارچگی جمعیتی و 
همسویی بومیان و مهاجران از وظایف مغفول‌مانده این حوزه است. 
برای افرادی که در شهرهای کوچک و خانه‌های بزرگ زیسته‌اند، 
سکونت در یک آپارتمان کوچک با همســایه‌های زیاد سخت و 
طاقت‌فرساست. بخش زیادی از زندگی در شهرهای بزرگ اشتراکی 
است و مالکیت همه خانه در اختیار یک نفر نیست. اما بسیاری از 
ساکنان فکر می‌کنند با خرید یک واحد در یک ساختمان مالک 
همه آن هســتند. این طرز تفکر هنگام مشــارکت‌های مالی در 
ساختمان، استفاده از فضاهای مشاع، رعایت سکوت و رفت‌وآمدها 
مشکلاتی را ایجاد می‌کند. نگاهی به پرونده‌های دعاوی همسایگی 
نشان می‌دهد که اوضاع در این قسمت خیلی خوب نیست و مردم 

در لایه‌های زیرین جامعه دچار تعارضات فرهنگی هستند. 

فرار بومیان 
در مورد تعریــف بومیان تهران اختلاف نظرهــای زیادی وجود 
دارد. از آن زمان که آقامحمدخــان قاجار تهران را با 20 هزار نفر 
جمعیت پایتخت ایران دانست و رحل اقامت در این دیار افکند، تا 

امروز امواج سهمگینی از مهاجرت و سکونت در اشکال مختلف، 
تهران را درنوردیده است. اما برای اینکه بتوان تمایزی میان بومی 
و غیربومی قائل شد باید شاخص‌هایی را در نظر گرفت. اگر طبق 
تعریف‌های موجود فرد بومی را کسی بدانیم که در یک شهر متولد 
شده و یا سابقه بیشتر از ده سال زیستن در آن شهر را دارد، تعداد 
بومیان تهران همه ساکنان آن را شامل نمی‌شود. به‌طور کلی و فارغ 
از تعاریف خطی، بومی فردی اســت که نسبت به محل تولد خود 
حساسیت‌هایی دارد و آن مکان را موطن خویش و محل هویت‌یابی 
خود می‌داند. با این تفســیر بسیاری از مهاجران به تهران حتی با 
سابقه سال‌ها زندگی در این شهر بومی محسوب نمی‌شوند؛ چراکه 
خود را متعلق به تهران نمی‌دانند و به ناچار مجبور به مهاجرت به 
این شهر شده‌اند. آن‌ها مدام در پی فرصتی هستند تا به شهر محل 
تولد خویش بازگردند و ریشه‌های هویتی خود را در آنجا آبیاری 
کنند. البته این موضوع تنها از نظر ذهنی مهاجران را درگیر می‌کند؛ 
چراکه در شرایط کنونی با وجود اینکه بسیاری از شهرستان‌ها نیز 
امکانات رفاهی خوبی پیدا کرده‌اند، اما آن‌ها رغبتی برای بازگشت 
از خود نشان نمی‌دهند. علت اصلی این مسئله به شرایط اقتصادی 
ختم می‌شود. برای این دســته از افراد، تهران محلی برای کسب 
درآمد، زندگــی موقتی)حتی بعد از چنددهه زندگی( و دســت 
یافتن به امکانات و شرایط بهتر است. همین مسئله و رویکرد افراد 
نسبت به تهران، از یکپارچگی و انسجام جمعیتی ممانعت به عمل 
می‌آورد. افرادی که خود را متعلق به تهران می‌دانند و در آن متولد 
شده و رشــد کرده‌اند، حالا با پدیده‌ای مواجه‌اند که آن‌ها را دچار 

تعــارض کرده؛ از طرفی مهاجرانــی را می‌بینند که درکنار آن‌ها 
زندگی می‌کنند، از طرف دیگر با افرادی روبه‌رو هستند که تمایلی 

به همسویی با جامعه مقصد ندارند. 
بعد از گذشتن چنددهه و رفع نشدن معضلات جمعیتی ناشی از 
مهاجرت، بومیان تهران به این فکر افتاده‌اند که عطای این شــهر 
را به لقایش ببخشند و به حاشــیه‌ها که امروز در حال رشد است 
کوچ کنند. مناطقی مانند شــهر جدید اندیشه، پردیس، گرمدره 
و پرند اکنون گزینه‌های روی میز برای تهرانی‌هاســت. آن‌ها که 
شرایط زندگی را برای خود نامساعد می‌یابند، با افزایش بی‌رویه 
هزینه‌های زندگی مواجه‌اند، به‌دلیل مشــکلات فرهنگی امکان 
یکی‌شدن با هویت مهاجران را ندارند، فرصت‌های شغلی زیادی 
را از دست می‌دهند و مجبور به تحمل آلودگی هوا و آلودگی‌های 
صوتی و محیطی هستند، کم‌کم شــهرها و شهرک‌های اطراف 
تهران را به‌عنوان گزینه‌ای برای زندگی انتخاب می‌کنند. در چنین 
شرایطی بومیان بیشــتر به فکر حفظ هویت خود و نیز آرامش و 

امنیت خاطر هستند.   

خطرات و راهکارها
کوچ بومیان به حاشــیه‌ها در واقع نوعی رانده شدن غیراختیاری 
است. اگر روزی مهاجران به دلیل نبود امکانات کافی و فرصت‌های 
زندگی، مجبور به هجرت شده‌اند، امروز بومیان تهران به دلایلی 
از همان جنس یا دلایل دیگر ناچار به رفتن هستند. هردوی این 
موارد خطراتی را برای بافت جمعیتی یک منطقه در پی دارد. خالی 
شدن شهر از هویت اصلی خود، پیداشدن مشکلات امنیتی و جرم 
و بزهکاری، جلوگیری هرچه بیشتر از توسعه متوازن در منطقه، 
از بین رفتن آداب و رسوم، مشکلات حمل‌ونقل و بسیاری موارد 
دیگر از عواقب کوچ بومیان به حاشــیه شهر تهران است. افزایش 
قیمت مسکن و اجاره‌بها نیز از معضلاتی است که هم خود تهران 
و هم حواشی آن را درگیر کرده است. بنابراین معضل مهاجرت از 
شــهرهای دیگر به تهران و از تهران به حاشیه، باید با برنامه‌ریزی 
دقیق و اصولی مدیریت شــود. امکان گفت‌وگوی بین مهاجران 
و بومیان، حل مشــکلات مسکن و حمل‌ونقل، ایجاد فرصت‌های 
برابر در همه شهرهای ایران، تدوین برنامه‌های درست در زمینه 
مهاجرت و تقویــت هویت بومی ازجمله راهکارهایی اســت که 
باید در سیاســت‌گذاری‌ها مدنظر قرار گیرد. در غیر این صورت با 
شکاف‌های عمیق جمعیتی و جامعه‌ای چندپاره مواجه می‌شویم 
که لطمه‌های جبران‌ناپذیری برای ســاکنان امروزی و نسل‌های 

آینده به دنبال دارد. 

مهاجرت بین شهری یکی از پدیده‌هایی اســت که در طی چندین دهه، چهره کلانشهرهای ایران 
ازجمله تهران را مخدوش کرده است. نبود فرصت‌های شــغلی مناسب و امکانات رفاهی لازم در 
شهرهای کوچک، بیشترین انگیزه مهاجران برای ورود به تهران و البته دیگر کلانشهرهاست. این 

سیل عظیم مهاجرت اما مسائل زیادی را برای پایتخت و ساکنان آن ایجاده کرده که پیامدهای زیادی همچون 
کوچیدن به حاشیه شهر از سوی بومیان را به دنبال داشته است. پیرنگ سطور پیشِ‌رو وضعیت بومیان تهران و 

تغییرات زندگی آن‌ها بعد از ورود مهاجران است. 

روياي بي‌بازگشت روستا 

گزارش

کوچ تهرانی‌ها به حاشیه

آپارتمان‌نشینی معضل پیامد مهاجرت بی‌رویه به پایتخت
قدیمی کلانشهرها 

شــهر این مکان بزرگ و پیچیده با جمعیت فراوان 
یکی از پدیده‌هایی اســت که تغییرات زیادی را در 
زندگی بشــر به وجود آورده اســت. نظریه‌پردازان 
شهری، شهر را مکانی محصور در مرزهای جغرافیایی 
با جمعیت نسبتاً بالا و تحرکات زیاد درونی می‌دانند. 
زندگی در کلانشهرها مختصات خاص خود را دارد. 
در شهرهای بزرگ با جمعیت زیاد، زمین به قدر کافی 
و با قیمت مناســب وجود ندارد تا هر خانوار بتواند 
مسکنی شــخصی و با معیارهای فردی خود داشته 
باشــد. همین امر معضلی به نام آپارتمان‌نشینی را 
ایجاد کرده که به دغدغه مهمی در زندگی شــهری 
تبدیل شــده اســت. حل مشکلات ناشــی از این 
پدیده، یکی از ضرورت‌هــای اصلی و قابل‌توجه در 

برنامه‌ریزی‌های شهری محسوب می‌شود. 
آپارتمان‌نشینی ســبک زندگی غالب در شهرهای 
بزرگ است. سبکی که در بسیاری موارد به‌خصوص 
از سوی مهاجران پذیرفته نمی‌شود و قواعد آن برای 
ساکنان جدید ناخوشایند می‌نماید. احساس عدم 
تعلق به شــهر محل زندگی و نحوه انتقال فرهنگی 
نادرست مهاجران را برآن می‌دارد تا فرهنگ جدید 
شهرنشینی را مغایر با اصول و ریشه‌های خود بدانند 

و در بیشتر اوقات به آن تن ندهند. 
آشــنایی با حقوق همســایگی و رعایت آن مسئله 
ســاده‌ای نیست. گســترش افقی شــهرها و رشد 
پدیده‌ای به نــام آپارتمــان، افراد مختلفــی را از 
فرهنگ‌های مختلف دور هم جمع کرده که هر یک 
تمایل به اجرای رسوم مخصوص به خود را دارند. در 
عمل چنین اتفاقی به تعارض می‌انجامد و در نهایت 
نارضایتی عمومــی و ناآرامی‌های بی‌حد روانی را به 

دنبال می‌آورد. 
عدم رعایت نظم و ســکوت، عدم رعایت بهداشت، 
درست استفاده نکردن از امکانات مشترک آپارتمان، 
تعامل نادرست با همسایگان و رشد خصومت پنهان 
در همسایگی همه و همه از مسائل آپارتمان‌نشینی 
در شــهرهای بزرگ اســت. پذیرش این مسئله که 
آپارتمان فضایی مشترک و متعلق به چند نفر است، 
گام اول در داشتن یک همسایگی صحیح و منجر به 
آرامش در زندگی اســت. اما برای خیلی از افرادی 
که به ناچار از فرهنگ روســتایی یا شهرنشینی در 
اشل کوچک جدا شده و به امواج متلاطم کلانشهر 
پیوســته‌اند، قبول این وضعیت دشوار است. غریبه 
بودن با فرهنگ شــهر جدید، حس جداافتادگی از 
محل تولد و میل به داشــتن فضای شخصی افراد را 
دچار ناســازگاری با محیط آپارتمان و ساکنان آن 
می‌کند. در چنین شــرایطی ایجاد فضای امن برای 
زندگی و آســایش لازم دشــوار و پیچیده می‌شود. 
در فضایی که به‌طور مداوم مســتعد تنش اســت و 
احتمال وقوع درگیری در آن وجود دارد، آرامش در 
زمینی سست ریشــه می‌گیرد و به اولین باد مزاحم 

از بین می‌رود. 
آموزش فرهنگ آپارتمان‌نشینی یکی از ضروریات 
زندگی امروز برای همه ســاکنان شــهر است. چه 
برای آن‌ها که زمان زیادی را در کلانشهر زیسته‌اند، 
چه برای کســانی که تازه به این سرزمین دودآلود 
بــا صداهای مهیب وارد شــده‌اند. اندیشــمندانی 
چــون رابرت پــارک کــه رویکــرد جبرگرایی در 
شهرنشینی را دنبال می‌کنند، بر این اعتقاد هستند 
که آپارتمان‌نشــینی و مســائل آن نابسامانی‌های 
اجتماعی، خانوادگی و شخصی را افزایش می‌دهد. 
در مقابــل عده دیگــری همچون اســکار لوئیس 
عوامل فضایی، اقتصادی، سیاســی، فرهنگی را در 
شــکل‌گیری این پدیده اجتماعی دخیل می‌دانند. 
به‌طــور کلی پذیرفتــن ریخت جدیــد زندگی در 
شــهر با آپارتمان‌های متراکم و مملو از آدم نیازمند 
زمینه‌های زیادی اســت. امری که باعث می‌شــود 
افراد با هــر هویتی و برخاســته از هرجایی به یک 
نقطه مشــترک طلایی با یکدیگر دست یابند. این 
نقطه مشترک در بین طبقات مختلف شهرنشین و با 
امکاناتی که در اختیار دارند جداگانه معنا می‌شود. 
بنابراین لزوم آپارتمان‌نشــینی با کمترین تنش و 
در امنیت درک وضعیت کنونی و امکان اســتفاده 
از موقعیت موجود اســت. همچنیــن وضع قوانین 
عادلانه و مردم‌محور کمک می‌کند تا همگان در سایه 
عدالت اجتماعی بتوانند به همزیستی مسالمت‌آمیز 
و آمیختــه با همدلی برســند. در ایــن میان نقش 
شوراهای شهر، صداوســیما و کانون‌های محلی در 
تقویت همگرایی بین شــهروندان از اهمیت بالایی 

برخوردار است. 

سمیرا مرادی
روزنامه نگار

ديرزماني است كه بشر روياي رجعت به سكون و سادگي طبيعت 
را دارد اما شواهد و روند شهری‌شدن، نشان مي‌دهد ايده بازگشت 
به روســتا ايده‌اي شكســت‌خورده اســت. نگاهي به طرح‌هاي 
مختلفي مثل »به روســتا برمی‌گردم« و »بازگشــت به روستا با 
تسهيلات ميلياردي« در ســال‌هاي اخير كه به شكلي طوفاني 
مطرح شــدند، اما خيلي زود رنگ باختند گوياي اين مســئله 
است. ازآنجاکه مرکزیت‌زدایی انجام نشده و شهرهای کوچک‌تر 
همچنان با مسئله کمبود فرصت‌های شغلی دست به گریبانند، 
مهاجرت به شهرهای بزرگ هنوز حرف اول را می‌زند و بازگشت 
را ناممکن می‌کند. البته امروز دیگر شهرهای کوچک و روستاها 
بسیاری از امکانات شهرها را دارند. گسترش فضای مجازی بر این 
امر تأثیرات زیادی داشته اســت. اما چرخ اقتصاد در کلانشهرها 
هنوز بهتر می‌چزخد و درآمدزایی بسیار راحت‌تر است. به همین 
خاطر بازگشت به روستا را ديگر نمي‌توان جزو فانتزي‌هاي درجه 
اول انسان اين عصر دانست. هرچقدر شهرها آلوده باشند و نوع و 
سبك زندگي شــهري سلامت و آرامش و آسايش را تهديد كند، 
مصرف‌گرايي و روان‌شــدن فاضلاب و آلودگي هوا كابوس اخبار 
باشد، روستا ديگر سذزسمن آرمانی براي كي زندگي هميشگي 
نيست؛ چراکه کلانشــهرهایی چون تهران و مشهد و اصفهان و 
تبریز امکان زندگی با درآمد بیشــتر و دسترسی‌های آسان‌تری 
را فراهم می‌کنند. زندگی در شــهرهای کوچک و روستاها حالا 
براي زمان بســيار كوتاهي توان اقناع شهروندان را دارند، به‌طور 
مثال در قالب گردشگري روستايي و اقامتگاه‌هاي بومگردي كه 
اقبال زيادي هم نسبت به آن‌ها وجود دارد. بنابراين ديگر مسئله 
شهر و روستا را نمي‌توان صرفاً از منظر زيبايي‌شناختي و يا با تيكه 
بر احساسات بشري بررســي كرد. براي پاسخ درست به چرايي 
بي‌ميلي انسان در بازگشت به روستاي محل تولدش مي‌توان به 
نظرات جامعه‌شناسان شهري و روستايي در اين زمينه نگاهي كرد.
گئورگ زيمل، جامعه‌شــناس آلماني در مبحثي گسترده به نام 
»كلان‌شــهر و حيات ذهني« مســائل زندگي شهري را واكاوي 
ميك‌ند. كيي از مهم‌ترين عناصر زندگي شهري رشد فرديت است. 
روند تاريخ جديد شهرنشــيني، آزادي فزاينده فرد را از بندهاي 
وابستگي شــديد اجتماعي و شخصي نشان مي‌دهد. ديالكتكي 

اجتماعي شدن در نظر زيمل به اين شكل است كه فرد هم در درون 
جامعه قرار دارد و هم در بیرون آن. جامعه شــهري هم پیدایش 
فردیت و خودمختاری انسان را روا می‏دارد و هم از آن جلوگیری 
می‏کند. گروه‌هاي سياسي، احزاب، گروه‌هاي دوستي و عضويت 
در آن‌ها نوعي آزادي و فرديت به انسان عطا ميك‌نند كه نمونه‌اش 
در روستا وجود ندارد. روستا و شهر كوچك اجازه حركات فردي 
و انعطاف تصميم‌گيري به شخص نمي‌دهند و دائماً او را عضوي از 
گروه خويشاوندي و... نگه‌ مي‌دارند. در شهر تقسيمك‌ار تخصصي 
موجب تمايز بيشتر مي‌شود و تصميمات فردي رواج پيدا ميك‌ند. 
تصميماتي كه تبعات آن تا حدود زيادي متوجه خود فرد اســت 

نه كي قوم و قبيله.
کلان‌شــهر یکی از ملزومات مدرنيته اســت. دراين‌باره زیمل 
پیوندهای ناگسستنی‌ای بین شهر و مدرنيته می‌یابد. شهر مدرن 
از نظر او جایی است که در آن فضای آشنایی به حاشیه رانده شده 
و فضای غریبگی به وجود آمده اســت. اين در تقابل با ضرباهنگ 

موزون و آشنامحور و قابل لمس زندگي روستايي سايش‌هايي را 
براي فرد ایجاد می‌کند. 

عنصر بسيار مهم ديگر در زندگي كلان‌شهري پول است. همین 
که معاملات پولی جای صورت‏های داد و ســتد پایاپای پیشین 
را می‏گیرنــد، در صورت‏هــای کنش متقابل میان کنشــگران 
اجتماعی دگرگونی ســترگی روی می‌دهد. پول باعث پیشرفت 
تعقل می‏شود که ویژگی جامعه نوین است. پول در روابط انساني 
جانشین پیوندهای شخصی مبتنی بر احساسات رقیق می‏شود، 
آزادی فردی را تقویت می‏کند، دامنه تمایز اجتماعی را گسترش 
می‌دهد و هرجا رواج یابد، پیوندها و وفاداری‌های مبتنی بر خون 

خویشاوندی را سست می‏سازد.
پيچيدگي و شــدت نيز دو عنصر ديگر از زندگي ‌شهري هستند. 
زيمل در اينجا از مفهومي به نام »نگرش بلازه« يا نگرش دلزده كه 
تحركيات عصبي موجب آن مي شود سخن مي‌گويد. تلنبار شدن 
دلزدگي‌ها روي هم كه ناشي از تحركيات هر روزه زندگي مدرن 

است قواي شخص را تحليل مي‌برد؛ او ديگر قادر به واكنش نشان 
دادن براي هر اتفاقي نيست و كمك‌م بي‌تفاوت مي‌شود. از همين رو 
بعد از مدتي شهرنشينان در نظر ساكنان شهرهاي كوچك افرادي 
سرد و بي‌ترحم ديده مي‌شــوند. انسان‌ها در كلان‌شهر به خاطر 
تعدد روابط و مواجهه مداوم با جمعيت زياد بعد از مدتي تبديل به 
بيگانه‌هاي آشنا مي‌شوند. آن‌ها ياد مي‌گيرند كه نمي‌توان با همه 
مراوده و معاشرت داشت، اگر قرار باشد آدم با همه جمعيت به‌طور 
مستمر مراوده داشته باشد به اتم‌هاي بي‌شماري تجزيه مي‌شود 

و از نظر رواني به وضعيت ويرانگري مي‌رسد.
ديدگاه‌هاي ديويد هاروي و مانوئل كاستلز نيز در اين زمينه قابل 
تأمل است. از نظر آن‌ها بيشــتر نواحي روستايي از تأثير فناوری 
امروزي مصون نمانده‌اند، زيرا فعاليت انســان باعث تغيير شکل 
دنياي طبيعت شده و نظمي دوباره را بر آن حاكم كرده است. امروز 
ديگر غذا براي ساکنان محلي و خانواده توليد نمي‌شود، بلکه براي 
بازارهاي ملي و بين‌المللي توليد مي‌شود. کساني که در مزارع و 
نواحي جداافتاده روســتايي زندگي مي‌کنند از نظر اقتصادي، 
سياسي و فرهنگي به جامعه بزرگ‌تر وابسته‌اند. از طرفي کاستلز 
بر نكته‌اي هويت‌بخش در شــهر دست مي‌گذارد؛ اهميت يافتن 
هدف از طريق تلاش گروه‌هاي محروم براي تغيير شرايط زندگي‌. 
مجموع همه اين‌ها نشــان از چيزي دارد كه موجب مي‌شود فرد 
از بازگشت به روستا و شهر كوچك سر باز بزند؛ چيزي كه نوعي 
استحاله و تبديل شدن به انساني ديگر است. فردي كه سي سال 
]بيشــتر و كمتر[ در كي كلان‌شــهر زندگي كرده، ديگر فردي 
نيست كه از روستا مهاجرت كرده و به شهر آمده بود. او حالا داراي 
هويت جديدي شده، هويتي كه شهر به او بخشيده و حاضر نيست 
به راحتي آن را از دســت بدهد. او حاضر است با همه مشکلات و 
مصائب آپارتمان‌نشینی و دوری از محل تولد کنار بیاید، اما درآمد 
بیشتری برای مصرف داشته باشد.  براي چنين فردي داشتن كي 
خانه‌باغ در روستاي زادگاه و گاهي گذراندن تعطيلات در آن براي 
پاســخگويي به نياز ميل به بازگشت كفايت ميك‌ند. بقيه ايام را 
اما ترجيح مي‌دهد در جذابيت درخشــش نئون لابه‌لاي زندگي 
شبانه شهر، زرق و برق آســمانخراش و افسون بي‌نهايتِ زندگي 

كلان‌شهري غرق شود. 

خبـر


